
سعید پورعلی
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش‌

سپیده پیری
 خبرنگار

»راه یا دالان باریــک آزادی« عنوان کتابی 
از دو نویســنده مطــرح جهانــی »دارویــن 
»جیمزرابینســون«  و  اوغلــو«  عجــم 
اســت. چهره‌هایی نام آشــنا برای جامعه 
ایرانــی که پیشــتر با کتــاب »چــرا ملت‌ها 
جست‌وجوگر  ذهن  می‌خورند«  شکست 
خواننــدگان ایرانــی را در پاســخ به‌علــت 
واپس‌گرایــی کشــور برخــاف تلاش‌هــای 
بسیار را به پاسخ‌هایی رهنمون کردند. حالا 
در تازه‌ترین اثرشــان که در ایران به اهتمام 
جعفرخیرخواهان و سید علیرضا بهشتی 
شــیرازی ترجمه شــده اســت بــه مطالعه 
شــواهد تاریخی در بخــش بزرگی از جهان 
توســعه یافته و در حال توسعه پرداخته‌اند 
و نشــان می‌دهنــد چگونه برخی کشــورها 
بــه دالان باریــک آزادی وارد شــده، برخی 
پــس از ورود از آن خــارج شــدند و برخــی 
هنوز راه به ایــن دالان نبرده‌اند. آنها وجود 
دولت با ثبات قدرتمنــد در کنار جامعه‌ای 
جســور و مطالبه‌گر را لازمه تحقق توســعه 
و آزادی می‌داننــد. مطالعــه ایــن کتاب که 
بــرای علاقه‌منــدان بــه اقتصاد توســعه و 
اقتصاد سیاسی خالی از لطف نخواهد بود 
ما را بر آن داشــت تا با جعفرخیرخواهان 
اقتصــاددان و اســتاد دانشــگاه فردوســی 
مشــهد و یکــی از مترجمــان این کتــاب به 
گفت‌و‌گــو بنشــینیم. خیرخواهان ضمن 
تشریح آرا و نظریات نویسندگان از جایگاه 
ایــران در دالان آزادی و نســخه کتاب برای 
جامعــه ایرانــی در مواجهــه بــا مفاهیمی 

چون توسعه و آزادی گفت.

ëë تجربــه زندگــی در یــک کشــور در حــال
توســعه چه انگیــزه‌ای در شــما ایجــاد کرد 
که کتابی بــا مفاهیم آزادی، دموکراســی و 

توسعه را ترجمه کنید؟

کشــور ایران با اینکه از پیشینه تاریخی 
طولانــی و فرهنگ غنی ایرانی-اســامی 
برخوردار اســت اما درباره شــخص من از 
همــان زمــان که چشــم باز کــردم متوجه 
شکاف و فاصله اقتصادی زیاد خودمان با 
کشورهای پیشرفته شدم و نیز کشورهایی 
که وضع‌شــان تــا چند دهه گذشــته مانند 
مــا یا بدتر بــوده اســت اما توانســتند جلو 
بزنند. اینها پرســش‌ها و ســپس احساس 
رنج‌هایــی در مــن ایجاد کرد کــه به‌دنبال 
پاسخشــم بودم. اینکه کشورهایی شتابان 
رو بــه جلــو پیــش می‌رونــد اما مــا عمدتاً 
در چرخۀ باطل کم‌رشــدی گرفتار شدیم 
معمــا و موضوع مهــم قابل تأملی برایم 
بــود. ایــن البتــه می‌تواند پرســش اصلی 
هر ایرانی وطن‌دوســتی هم باشــد که چرا 
تاکنــون نتوانســته‌ایم عملکــرد مناســب 
قابل قبولی داشــته باشــیم. خوشــبختانه 
در چند دهه گذشته اندیشمندان گوناگون 
سعی کرده‌اند به این پرسش پاسخ دهند 
کــه چرا بیشــتر کشــورها از رشــد و حرکت 
محسوس روبه جلو، بازماندند و ریشه‌ها و 
علل آن را پیدا کنند. ازجمله اینها »عجم 
اوغلو« و »رابینســون« هســتند کــه حدود 
25 ســال اســت با هــم کار کردنــد و با اتکا 
به دانش و تخصص گســترده اقتصادی، 
سیاســی و تاریخی که داشــتند، کتاب‌های 
خوبی نوشته‌اند. ‌کتاب»راه باریک آزادی« 
تکمیل‌کننده کتاب »چرا ملت‌ها شکست 
می‌خورند« اســت. آنها با ســفر به اعماق 
تاریــخ، توصیفــات خــود را از چهــار هــزار 
ســال پیش شــروع کردند و به کشــورهای 

متنوعــی در چهــار قاره دنیــا پرداختند. از 
خاورمیانــه و حماســه گیلگمــش شــروع 
دولت-شــهرهای  بــه  ســپس  و  کردنــد 
یونــان و امپراطــوری روم و در زمان‌هــای 
جدیدتــر امپراطوری‌هــای چیــن و هنــد و 
کشــور عربســتان و اوضاع فعلی سوریه و 
امریــکای لاتیــن می‌پردازنــد. نکتــه مهم 
کتاب انگشــت گذاشتن روی آزادی است. 
آنها لازمه پیشــرفت بشــر را وجود آزادی 
و اختیــار و حق انتخــاب می‌دانند و حفظ 
آزادی منوط به نزدیکی و همکاری خوب 
بیــن دولت و جامعه اســت. مزیت کتاب 
راه باریک آزادی به زبان ســاده و پرکشش 
می‌تواننــد  همــه  کــه  اســت  آن  نوشــتن 
مطالــب آن را درک کنند و به جمع‌بندی 
برســند کــه کجــا هســتیم و چگونــه بایــد 
حرکت کــرد )هم حاکمــان و هم جامعه 
و مــردم عــادی( تــا در راه باریــک آزادی 
قرار بگیریم. برای فهم بهتر موضوع باید 
کتــاب خوانده شــود هرچنــد که حجمش 
زیــاد و حــدود 600 صفحه اســت. یک کار 
خوب نویســندگان این است که کل کتاب 
را در یک شــکل خلاصــه کرده‌اند. نمودار 
کــه روی محــور عمــودی آن  بعــدی  دو 
قــدرت دولــت و روی محور افقــی قدرت 
جامعــه را داریــم. بر اســاس ایــن نمودار 
کشــورهایی موفــق هســتند کــه در مســیر 
وســط همزمــان دولــت و جامعــه بــا هم 
قــوی شــوند. در غیر این صــورت خارج از 
دالان و راه باریک آزادی قرار می‌گیرند که 
ممکن اســت دولت قوی شــود و جامعه 
ضعیف شــود یا بالعکــس اتفاق می‌افتد 
کــه تــوازن برقــرار نیســت. اگرکشــورها از 
دالان خارج شــوند دو حالت رخ می‌دهد، 
یا دولت قوی و جامعه ضعیف می‌شــود 
که بــه آن »لویاتــان مســتبد« می‌گویند یا 
اینکــه جامعه قوی امــا حکومت ضعیف 
کــه »لویاتان غایب« نامگــذاری می‌کنند. 

اگــر نزدیــک مبــدأ مختصــات باشــیم نه 
جامعــه و نــه حکومــت هیچ‌کــدام قــوی 
نیستند که به آن لویاتان کاغذی می‌گویند 
یعنــی به ظاهر دولــت داریم اما در عمل 
کاری از دســتش برنمی‌آید و جامعه هم 
متزلــزل و سســت هســت. حالــت اصلی 
کــه باعــث رونق اقتصــادی و پیشــرفت و 
بهروزی می‌شود قرار گرفتن در داخل راه 
باریک آزادی است که حکومت و جامعه 
قوی و قویتر می‌شوند البته پهنای این راه 
می‌توانــد کم و زیاد باشــد. اگر هنجارهای 
و  ضــدآزادی  و  بــد  هنجارهــای  جامعــه 
توســعه باشــد درگاه و معبر برای ورود به 
دالان دشــوارتر اســت و پهنــای دالان هم 
کوچک است. حتی ممکن است براحتی 
از دالان بیــرون بیفتیــم و مجموعــه اینها 
تــاش‌ بــرای آزادیخواهــی و پیشــرفت را 
ســخت‌تر می‌کنــد. در ایــن حالــت بایــد 
را  جامعــه  و  دولــت  همزمــان  مســابقه 
داشته باشــیم و هر دو با هم حرکت کنند 
که اســم آن را نویســندگان »لویاتان مقید 
یا دربند« می‌گذارند. در این حالت شــاید 
تناقضی احســاس شــود که باید حکومت 
قــوی داشــته باشــیم امــا همزمــان ایــن 
حکومــت نتواند هــر کاری کــه می‌خواهد 
انجام دهد. یعنی نوعی قید و بند و زنجیر 
از سوی جامعه بر دست و پای دولت قرار 
گرفته اســت و باید جامعه قوی بالای سر 
حکومــت باشــد که هــر وقت خواســت از 
کارهــای خــوب وعــده داده‌ شــده تخطی 
کــرده و شــانه خالــی کنــد جامعــه بتواند 

حکومت را مهار و سربراه کند.

ëë کتاب به قدرت نهادها تأکید فراوان دارد‌
و آن را پیش‌زمینه توسعه سیاسی می‌داند، 
ارزیابــی شــما از نهادهــای شــکل گرفته در 

ایران چیست؟
در ایران اوایل انقلاب نهادهایی مانند 
مســتضعفان،  بنیــاد  ســازندگی،  جهــاد 
بنیادهــای  انــواع  و  میلیونــی   20 بســیج 
انقلابی نیکوکاری برای خدمت به ضعفا 
و مستمندان و در واقع قوی کردن جامعه 
ایجاد کردیم. اینها می‌توانستند اقدامات 
خوبــی باشــد. حکومــت بایــد خدمتگزار 
همه مسلمانان و حتی همه کسانی باشد 
که در کشــور اســامی زندگی می‌کنند. اگر 
حکومت بتدریج خــودش را قوی کند اما 
ایــن قوی شــدن به هزینه ضعیف شــدن 
جامعــه اســت، چنین کشــوری بــا قدرت 
نامتــوازن راه بــه جایــی نمی‌بــرد و طبــق 
مطالب کتــاب حکومــت و جامعه هر دو 
با هم باید در شــکلی از مســابقه شــرکت 
کنند و قوی و قوی‌تر شــوند. به گونه‌ای که 
حکومت به نیازهای همه اقشار جامعه نه 
فقط به نیازها و آمال و آرزوی‌های بخشی 
از جامعه توجه کند. من با خواندن کتاب 
یاد این حکایت از امام موســی کاظم)ع( 
افتادم که ایشان روزی از کنار منزل یکی از 
ثروتمندان شهر می‌گذشتند و صدای لهو 
و لعب و عیاشــی از داخل منزل به گوش 
می‌رســید. در این موقع کنیــز صاحبخانه 
برای ریختن خاکروبه از خانه خارج شــد. 
حضــرت فرمــود: ای کنیــز صاحــب ایــن 
خانه بنده اســت یــا آزاد؟ جواب داد البته 
بنــده و بــرده کســی نیســت و آزاد اســت. 
امام فرمود راســت می‌گویی اگر بنده بود 
از مــولای خود می‌‏ترســید و این چنین به 
فســق و فجور نمی‏‌پرداخــت. پس ما باید 
حکومتــی داشــته باشــیم کــه از جامعــه 
بترسد و خودسر نباشد و جرأت انجام هر 

کاری را نداشته باشد.

ëë کتاب چه پیشــنهادی برای جامعه دارد؟‌
آیا جامعــه باید منتظر باشــد کــه آزادی را 
حاکمیت به آن هدیه کند یا خود می‌تواند 

کنشگری کند؟
همانطــور که اشــاره شــد جامعــه باید 
مراقــب حکومت باشــد و رفتــارش را زیر 
نظر داشته باشــد اما مراقبت حکومت از 
جامعــه کار خوبی نیســت. اگــر بخواهیم 
بــه حکومــت بهانــه بدهیــم کــه در امــور 
شخصیه جامعه دخالت کند به هر طریق 
آزادی‌های جامعه را می‌گیرد و جســارت 
و نــوآوری و ابتکاری کــه در جامعه اتفاق 
می‌افتــد از بیــن مــی‌رود. حکومــت بایــد 
خدمتکار جامعه باشــد ماننــد مادری که 
دورادور مراقــب فرزنــدش اســت و اجازه 
زمیــن خــوردن و اشــتباه کــردن را بــه وی 
می‌دهد تا رشــد کند و بلــوغ فکری یابد یا 
مانند باغبانی که دلســوزانه بســتر را برای 
رشــد و ثمردهــی درختان آمــاده می‌کند. 
بــا وجود چنین حکومتــی، جامعه هم به 
حکومت اعتماد می‌کند و بخش بیشتری 
از قــدرت و اختیار را به حکومت می‌دهد. 
دانمــارک بــا وجــود اینکه کشــور کوچکی 
است در ردیف کشورهای پیشرفته و بسیار 
ثروتمند است و شــرکت‌های بین‌المللی 
دارد. جامعــه دانمــارک بــه حکومتــش 
اعتمــاد دارد یعنــی حکومتــی اســت کــه 
فاســد  و  دزد  و  نمی‌کنــد  سوءاســتفاده 
نیســت. حکومــت می‌گویــد بــرای تأمین 
بهتر امنیت و بهداشت شما باید به برخی 
اطلاعات شخصی شــهروندان دسترسی 
داشته باشم. مردم هم چون به حکومت 

اعتماد دارند نگرانی ندارند و اطلاعات را 
در اختیــار حکومت قــرار می‌دهند. فصل 
آخــر و 15 کتاب می‌گویــد جامعه چگونه 
می‌تواند بــا حکومت مقیــد زندگی کند و 
اگر حکومت این اطمینان را به شهروندان 
بدهــد کــه در راســتای امنیت و رفــاه آنها 
عمــل می‌کند جامعــه هم حاضر اســت 
به قدرت حکومت افزوده شــود. اما برای 
مثــال لویاتــان مســتبد در چین ایــن گونه 
نیست. جامعه چین ضعیف است و بین 
قــدرت حکومت و جامعه شــکاف زیادی 
وجــود دارد. حکومت چین به شــکل‌های 
دیجیتالــی  روز  فناوری‌هــای  و  گوناگــون 
زیــادی  اطلاعــات  مصنوعــی،  هــوش  و 
از جامعــه می‌گیــرد امــا از ایــن اطلاعات 
بــرای کنترل جامعه و علیــه خود جامعه 
اســتفاده می‌کند که به ادعای نویسندگان 
کتاب، چنین نظامی نمی‌تواند موفقیت و 
پیشرفت با دوام و ماندگاری داشته باشد. 

ëë من هنوز پاســخم را نگرفته‌ام. ما کجای ‌‌
دالان آزادی هســتیم و چگونــه می‌توانیم 

وارد دالان شویم؟
از نظــر مکانی می‌شــود حــدس زد در 
جنــوب غربــی محــور مختصــات یعنــی 
نزدیــک مبــدأ مختصــات و پاییــن دالان 
هســتیم و مقداری به ســمت بــالا و چپ 

آن نقطــه رفته‌ایــم کــه شــباهت‌هایی به 
مثــال کتــاب یعنــی چیــن پیــدا می‌کنــد. 
‌برخی کشورها از سمت پایین یعنی محور 
افقــی بــه ســمت دالان می‌رونــد و برخی 
مثل ایــران از قســمت محور عمــودی به 
طرف دالان حرکت می‌کنند. شاید کاهش 
قیمت نفــت که تاکنون ابزاری در دســت 
حکومــت بوده اســت تا هر کاری دوســت 
داشــته اســت انجــام دهــد و بــه جامعــه 
نیــاز نداشــته باشــد باعــث حرکــت ما به 
سمت دالان شود. یعنی حکومت مجبور 
می‌شــود دست نیاز به ســوی جامعه دراز 
کند و در این حالت مجبور می‌شــود اجازه 
دهــد جامعــه قوی شــود و بایــد خدمات 
متقابلی به جامعه بدهد. امیدواریم این 
شرایط ما را به سمت دالان راهنمایی کند 
و عدم تــوازن دولت و حکومت با جامعه 
که به نفع حکومت اســت به ســمت قوی 
شــدن هر دو برود. شــروع کتــاب با تجربه 
ســوریه اســت. ســوریه دوران حافظ اســد 
و بشــار اســد کــه سیاست‌هایشــان به نفع 
گروه‌هــای خــاص بــود و اکثریــت جامعه 
محــروم بودنــد. اینهــا باعــث اعتــراض و 
شورش شــد که به جنگ داخلی انجامید 
و به هرج و مرج تبدیل شــد. کشور سوریه 
چند پاره شــد و بزرگتریــن مهاجرت‌های 
داخلــی و بــه خــارج اتفــاق افتــاد. پــس 
ایــن خطــر هســت کــه حکومــت اگــر بــه 
خواســته‌های مردم توجه نکنــد و تحمل 
جامعه کم شــود و هیچ‌کــدام حرف‌های 
هم را متوجه نشــوند جامعه را یک درجه 
به عقــب براند و خشــونت و جنگ اتفاق 

بیفتد و اوضاع حتی بدتر شــود. حکومت 
و صاحبان قدرت باید به این دوراندیشی 
برسند که سلب آزادی‌ها و پرهزینه بودن 
نقد قدرت کاسه صبر جامعه را لبریز کرده 
و بــه انفجــار می‌انجامد. برخی ســنت‌ها 
و رســوم که اشــتباه هســتند و کتاب قفس 
هنجارهــا می‌انجامــد در آنهــا بازنگــری 
شــود. برخــی هنجارهــا وجــود دارنــد کــه 
جامعــه را در یــک قفــس تنگ و فشــرده 
نگاه می‌دارد. باید حکومت سعی کند در 
ایــن قفس‌ها را باز کنــد و میله‌های قفس 
را بشــکند و مــردم احســاس کننــد برخی 
هنجارهــای قدیمی که مناســب نیســتند 
کنار رفته و چشم‌ها را بازتر کنند و اینگونه 
بــا افق چند دهه‌ای به مســیر خــود ادامه 
دهند. باید ببینیم که در 100ســال گذشته 
کجاهــا بوده‌ایــم و کجاهــا می‌توانســتیم 
باشــیم که به دالان نزدیکتر شــویم. اینها 
به ما قدرت محاســبه‌گری می‌دهد که در 
آینده بتوانیم بیشتر حواسمان جمع شود 
و اینکــه چگونــه عمــل کنیــم تــا در دالان 

آزادی و پیشرفت قرار گیریم.  
ëë اگــر در همین جایــی که ایســتاده‌ایم و با‌

همین روند ادامه دهیم شما به‌عنوان کسی 
که این کتــاب را ترجمــه کرده‌ایــد راجع به 
آینــده آزادی در جامعه ایران و مســیری که 
می‌خواهد طی شــود کدام نقطه از مسیر را 

تصور می‌کنید؟
خوشــبختانه ایران نقــاط قــوت و مزایای 
زیــادی دارد. ایران دارای یک تمدن کهن 
و قوی اســت یعنی پشــتوانه از گذشته که 
از آن درســت اســتفاده نکردیــم و نیز 100 
از دوران مشــروطه  مــردم  ســال مبــارزه 
کــه  پیروزی‌هایــی  و  شکســت‌ها  تمــام  و 
داشــتیم می‌توانــد بــه ما در آینــده کمک 
کنــد و این ارزشــمند اســت و نباید نادیده 
گرفت و نکته دیگر ســطح ســواد و آگاهی 
جامعــه در چنــد دهــه اخیــر و بخصوص 
در میان خانم‌ها و نیروهای تحصیلکرده 
کــه خیلی افزایش یافته اســت و می‌تواند 
نیروهای خوبی برای تغییر و تحول باشد. 
همچنین کنجکاوی کــه در جامعه وجود 
دارد و دنبــال یادگیــری هســتیم و امــکان 
ارتباطــات و تبادل اطلاعــات که به لطف 
شــبکه‌های اجتماعــی بــا داخــل و خارج 
فراهم شــده است که امیدواریم چیزهای 
مثبت و مفیــدی ردوبدل شــود. هنگامی 
کــه در ژاپن اصلاحات عصر میجی اتفاق 
افتاد ما در ایران امیرکبیر را داشتیم و بعد 
انقــاب مشــروطه و ملی شــدن صنعت 
نفــت از ایران اتفاق افتــاد و در خاورمیانه 
اولین کشــور و به نوعــی پرچمدار حرکات 
اصلاحــی بودیم. امیدواریــم فرصت‌ها و 
پنجره‌هــای مناســب بــرای اصلاحات در 
آینده هم فراهم باشد و همه اینها دست 
به دســت هــم بدهد کــه نظام و ســاختار 
حکومتی به‌ســمتی برود کــه هم خودش 
قــوی شــود و هم جامعــه قــوی را تحمل 
کنــد. بــه همــه مردم بــه یک چشــم نگاه 
کنــد و به حقوق انســان‌ها احترام بگذارد. 
با تمام مشــکلات و ناامیدی‌ها و ایرادها و 
بدبیاری‌ها، نورهای امیــد هم وجود دارد 
کــه ایــران بتوانــد آن جایــگاه شایســته‌ای 
کــه باید در دنیا داشــته باشــد در آینده‌ای 
نزدیــک به آن دســت پیــدا کنــد و قدرت 
منطقــه‌ای باشــد که هــم رفاه و آســایش 
مــردم خودش را تأمین کند و هم الگویی 
باشــد بــرای منطقــه خاورمیانــه و دنیای 
اســام و کشــورهای دیگــر. خوانــدن ایــن 
کتاب و توجه و تعمق در مطالب آن به ما 
کمــک می‌کند تا با دید بهتر و واقعی‌تری 
بــه فرآیند توســعه در دیگر کشــورها نگاه 
دســت  بــه  راحــت  آزادی  اینکــه  کنیــم. 
نمی‌آیــد و زود هــم از کــف مــی‌رود و نیاز 
به مراقبت دایمی دارد. مردم انگلســتان 
عملًا 500 ســال طول کشــید تا بــه آزادی 
و حقــوق انســانی دســت یافتنــد. یعنــی 
بایــد قرن‌هــا زحمــت کشــید تا بــه نقطه 
مــورد نظر برســیم. آزادی دیریاب اســت 
و اگر حواســمان نباشــد براحتی از دســت 
می‌رود که یکــی از مثال‌های کتاب آلمان 
و برآمدن هیتلر و ســلب همه آزادی‌ها از 

جامعه بود.

ëë ایــن کتــاب چــه نســخه‌ای بــرای رشــد 
مفاهیمــی مثل آزادی و توســعه در جامعه 

ایرانی دارد؟
این کتاب به این شکل که گام به گام و 
الگوریتمی توصیه‌هایی ارائه دهد نیست. 
بــرای جامعه ما باید مردم از خوش‌بینی 
صرف نسبت به حکومت و رفتار حاکمان 
دســت بردارند و هر حرکتــی که حکومت 
می‌خواهــد بکنــد در چارچــوب حقوقــی 
باشــد یعنی قــدرت بی‌حد و نامشــخص 
در اختیار کســانی که در بالای قله هستند 
تمامــی  بــرای  همچنیــن  ندهیــم.  قــرار 
کــه در قانــون آمــده اســت و ریز مــواردی 
کــه حکومــت قــول اجرایــش را می‌دهــد 
ضمانــت اجــرا وجــود داشــته باشــد. اگر 
باشــد جامعــه  برقــرار  چنیــن شــرایطی 
دســت پیش می‌گیرد و برتــری می‌یابد و 
حکومت هم محصور می‌شود و زورگویی 
که به اســتبداد می‌انجامد و نهادهایی که 
رنــگ عــوض می‌کنند را شــاهد نخواهیم 
بود. نباید ســند شــش دانگ به حکومت 
بــه خانه‌هایشــان برگردنــد  داد و مــردم 
و انتظــار داشــته باشــند کشــور گل و بلبل 
شــود. نبایــد انتظــار رفتــار فرشــته‌گونه از 
حکومت داشت بلکه معمولاً برعکسش 
درست اســت. مردم با قید و بندهایی که 
بــر گردن حکومــت می‌بندند امــکان نقد 
راحت قدرت پیدا می‌کنند و هر کسی نظر 
خود را آزادانه نســبت به برنامه‌ها و رفتار 
حکومت ابراز می‌دارد. نمی‌توان جامعه 
را توســری‌خور و دنبالــه‌رو حکومــت بــار 
آورد و بعد ادعا کرد می‌خواهیم کشــور را 
به ســوی آرمانشــهر ببریم و اقتصاد قوی 
داشته باشیم. ما به جامعه فعال و کنشگر 
نیــاز داریم. جامعه‌ای کــه دائماً گوش به 
زنگ باشد حاکمان چکار می‌کنند و مانند 
بازیگــر شــطرنج هــر حرکــت حکومت را 
ارزیابی کند. دولت قوی اگر داشته باشیم 
باید بتواند از مردم مالیات عادلانه بگیرد 
و فســاد کم شــود و خدمات ضــروری هم 
بــه جامعــه بدهد. ایــن چرخــه فضیلت 
اســت که قوی‌تر و بهتر می‌شــود. اقتصاد 
قــوی هم خواهیم داشــت. اما اگر دســت 
و پــای مــردم را ببندیــد و بــا زبــان زور و 
قدرت‌نمایی گروه‌های نظامی بخواهید با 
مردم و کارآفرینان بخش خصوصی رفتار 
کنید و انتظار داشــته باشــید اقتصاد قوی 

شود این اتفاق نمی‌افتد.
ëë و مســئولان  از  داشــتید  ‌دوســت 

تصمیم‌گیران چه کسی یا چه کسانی حتماً 
این کتاب را مطالعه می‌کردند؟

اصــاً بــه مســئولان و تصمیم‌گیــران 
فکر نمی‌کنم یکــی اینکه وقت و حوصله 
مطالعــه چنیــن کتاب‌هایــی را ندارنــد یا 
وقــت نمی‌گذارنــد و دوم اینکــه انتظــار 
اصــاح و تغییــر مثبــت را از یــک فــرد و 
شخص خاص نمی‌توان داشت چون هم 
آن مســئول ممکن اســت عوض شــود یا 
حتــی نظرش تغییر کند. کتاب »معمای 
فراوانی« نشــان مــی‌داد چگونه کشــورها 
را هــدر می‌دهنــد منظــورم  نفــت  پــول 
همــان بیمــاری هلنــدی اســت. انتشــار 
کتــاب با به قــدرت رســیدن احمدی‌نژاد 
و چندبرابر شــدن قیمــت نفت مصادف 
گفتــم  بــا خــودم  ترجمــه  شــد. هنــگام 
احمدی‌نــژاد و نزدیکانــش ایــن کتــاب را 
می‌خواننــد و درس می‌گیرنــد و مســیر و 
تجربه اشتباه پیشینیان را تکرار نمی‌کنند. 
امــا در عمل فهمیــدم و دیدیم صاحبان 
کتاب‌هــا  ایــن  بــه  نیم‌نگاهــی  قــدرت 
نمی‌کنند. حتی رئیس ســازمان مدیریت 
و برنامه‌ریزی وقــت و پیش از انحلال آن 
به‌دســت احمدی‌نژاد تا آنجا پیش رفت 
که گفــت اگر ما پول نفــت را خرج نکنیم 
در آینــده به جای بیماری هلندی در دنیا 
به بیماری ایرانی شــناخته می‌شــویم. در 
رابطــه با این کتاب هم همین‌طور اســت 
که انتظــار اصلــی از جامعــه و اصطلاحاً 
بی‌قدرتان اســت که با دقت و از سر تأمل 
اینگونــه کتاب‌هــا را بخواننــد و خصوصــاً 
یاد بگیرند چک سفید امضا به حکومت 
ندهند و قدرت مقید و مشروط و پاسخگو 

به حاکمیت داده شود.
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کرونا در کیش تمام نشده است

در این روزها در رسانه‌های ملی ومنطقه‌ای دوتیتر باهم 
گفت‌و‌گو داشــتند.تیتر اول »کیش، کرونــا را مات کرد« و 
تیتر دوم »کیش، مات کرونا شــد«. برخی هم تیتر زدند 
»کیــش جزیره عــاری از کرونــا«. »کرونــا در کیش، تمام 
شــد« شکل افراطی‌تر تیتر در برخی از رسانه‌های برخط 
پرمراجعــه بود. بــه باورمن همــه این تیترها احساســی 
وجنجالــی بــود. دکتــر رضانیــا در مصاحبــه با رســانه‌ها 
ضمــن اعــام ایــن خبر کــه بیمــاران بســتری در بخش 
حــاد تنفســی بیمارســتان تخصصــی و فــوق تخصصی 
کیش به صفر رســیده است، بدرســتی تشریح کردند که 
ایــن به معنــای »مات کــردن کرونــا در کیــش«، »عاری 
شــدن کیــش از کرونا«، »تمام شــدن کرونــا در کیش« و 
»مات شــدن کیش دربرابر کرونا« نیست. این مصاحبه 
مصادف شــد با خبر دیــدار دکتر مظفــری رئیس هیأت 
مدیــره و مدیرعامل ســازمان منطقــه آزاد کیش با دکتر 
جهانگیری معاون اول رئیــس جمهوری و ارائه گزارش 
اقدام‌هــای شــورای ســامت جزیــره در مســیر مدیریت 
ومقابلــه با ویروس کرونا. در این دیدار شــاه‌بیت ســخن 
دکتر جهانگیری این بود که »کیش در مدیریت و مقابله 
با ویروس کرونا می‌تواند الگویی برای کشور باشد«.کرونا 
در کیش تمام نشده است. اتفاقاً در کمین است.« کیش، 
سرعت شــیوع کرونا را کم« و»اندازه اپیدمی را کوچک« 
کــرده اســت. در »منحنــی اپیدمــی تأخیر« ایجــاد کرده 
است. در جزیره »کرونا تمام نشده است«. کیش، جزیره 
عاری از کرونا نیست. بین کنترل سرعت شیوع وکوچک 
کــردن انــدازه اپیدمــی بــا تمام شــدن کرونا فرســنگ‌ها 

فاصله است. بین این دو مفهوم اشتباه نکنیم. 
سیاست شورای ســامت همچنان بیماریابی فعال، 
رهگیــری و ردیابــی مــوارد در تماس با بیمــاران مثبت، 
قرنطینــه افراد دارای ارتبــاط با بیمــار کرونایی و درمان 
بیمــاران مثبت اســت. نباید توصیه ســازمان بهداشــت 
جهانــی را فرامــوش کنیــم: »بیماریابــی فعــال کنیــد. 
مــوارد در تمــاس با بیمــاران را رهگیــری و ردیابی کنید. 
قرنطینــه کنیــد. درمــان کنیــد. نگــران این هســتم که با 
بیان این باور غلط مردم دچار رفتارهای پرخطر شــوند. 
تلاش جــدی خواهیم داشــت تــا مانع شــکل‌گیری این 
احســاس نادرســت در فضای عمومی جزیره شــویم که 
»کرونا تمام شده است«، این باور، باور بسیار خطرناکی 
اســت. آســیب زاســت. تغییــر رفتــار بــه نفــع گســترش 
ویــروس ایجــاد می‌کنــد. نداشــتن بیمارمثبت بســتری 
در بیمارســتان پیرو سیاســت انتقال بیمــار خوش حال 
از بیمارســتان بــه نقاهتــگاه بــرای ادامــه درمان اســت. 
والبتــه »کنترل ســرعت شــیوع«، »کوچک کــردن اندازه 
اپیدمی« و »ایجاد تأخیر در منحنی اپیدمی«، »دستاورد 
بزرگــی« بــود کــه بــا تــاش شــبانه روزی و هوشــمندانه 
پرســنل بهداشــت و درمان جزیره به‌دســت آمد. همت 
بلند و ســتودنی مردان و زنان از خود گذشته در»شورای 
سلامت«، »مرکزتوسعه سلامت« و »بیمارستان کیش« 
را بــا ترویج و فرهنگ‌ســازی برای رعایــت رفتارهایی که 
حافظ این دســتاورد اســت ارج نهیم. قطعاً فریاد پایان 

کرونا در کیش نمی‌تواند حافظ این دستاورد باشد.

مرکز آمار ایران برای فروردین ماه اعلام کرد
کدام دهک بیشترین تورم را دارد

فاصلــه تورمــی دهک‌هــا در فروردیــن ماه بــه ٣.٤ درصد 
رســید کــه نســبت بــه 2.7 درصــد ماه قبــل 7 دهــم واحد 
درصد افزایش داشــته اســت. براســاس گزارش مرکز آمار 
ایران، نرخ تورم کل کشور در فروردین ماه ١٣٩٩ برابر ٣٢.٢ 
درصــد اســت که در دهک‌هــای مختلف هزینــه‌ای در بازه 
٣٠.٨ درصــد برای دهک اول تــا ٣٤.٢ درصد برای دهک 
دهم نوســان دارد. محــدوده تغییرات تــورم دوازده ماهه 
در گــروه عمــده »خوراکی‌هــا، آشــامیدنی‌ها و دخانیــات« 
بیــن ٣٤ درصد برای دهک اول تــا ٣٨ درصد برای دهک 
دهم اســت. همچنین اطــاع مذکور در مــورد گروه عمده 
»کالاهــای غیر خوراکی و خدمات« بین ٢٧.٧ درصد برای 

دهک اول تا ٣٣.٢ درصد برای دهک دهم است.
بر اســاس اعــداد مربوط به تــورم در میــان دهک‌های 

مختلــف هزینــه‌ای، فاصله تورمی دهک‌هــا در این ماه به 
٣.٤ درصد رســید که نســبت به ماه قبل )٢.٧ درصد( ٠.٧ 
واحد درصد افزایش داشــته اســت. فاصله تورمی در گروه 
عمــده »خوراکی‌ها، آشــامیدنی‌ها و دخانیات« نســبت به 
مــاه قبــل ٠.٧ واحد درصد و در گروه عمــده »کالاهای غیر 
خوراکــی و خدمات« نســبت به ماه قبــل ٠.٦ واحد درصد 
کاهش نشــان می‌دهد. طبق این گــزارش درحالی که نرخ 
تورم کل برای گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها 36.5 درصد 
بوده اســت، این نرخ برای دهــک اول یعنی فقیرترین 34 
درصــد بــوده که بــا افزایــش تدریجی تــا 38 درصــد برای 
دهــک دهــم یعنــی ثروتمندتریــن افزایــش یافته اســت. 
بنابراین بالاترین نرخ تورم با 38 درصد برای دهک دهم 
و کمترین آن برای دهک اول بوده اســت. در نرخ تورم کل 
براساس دهک‌ها نیزتنها چهار دهک یعنی از دهک هفتم 
تا دهم بیش از نرخ تورم کل بوده‌اند. در فروردین ماه تورم 
کل 32.2 درصد بوده که این نرخ برای دهک هفتم 32.3 
درصــد، دهــک هشــتم 32.5 درصــد، دهــک نهــم 33.1 
درصد و برای دهک دهم 34.2 درصد بوده اســت. دراین 
ماه نرخ تورم کل برای دهک اول 30.8 درصد بوده است. 
بــا این حــال نگاهی به میــزان افزایــش نرخ تــورم ماهانه 
نشــان می‌دهد که دهک اول با 2.7 درصد بالاترین فشــار 
را تحمل کرده اســت این درحالی است که این میزان رشد 

برای دهک دهم تنها 1.7 درصد بوده است.‌‌
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 در میانه »لویاتان« 
قوی و کاغذی 

گفت‌و‌گوی »ایران« با جعفر خیرخواهان، اقتصاددان و مترجم کتاب »راه باریک آزادی«

ش
بر

ëëآیا می‌توان گفت که جامعه ایران وارد دالان باریک آزادی شده است؟‌ ‌‌
کاری که من کردم کتاب را مشترکاً با یکی از دوستان ترجمه کردیم درنتیجه پاسخ دقیق به پرسش را باید پژوهشگران بدهند 
که ما در چه موقعیت مکانی نســبت به دالان آزادی قرار داریم و کجا هســتیم. اما لازمه قوی شــدن جامعه و ورود به دالان، 
افزایش درک و فهم و بلوغ فکری جامعه است که چگونه خواسته‌های خود را به‌شکل قوانین مناسب در مجلس به تصویب 
برســاند و کاری کند که این قوانین قطعاً اجرا شــود و حکومت مجبور شــود به اینها تن دهد. تا این اتفاق‌ها نیفتد رنگ و بوی 
توســعه را نخواهیم دید. این راه ســخت و باریک و طولانی اســت که باید در آن حرکت کرد تا چند نســل بعد به نتیجه برســد. 
اگرچه از انقلاب مشــروطه و نخســتین حرکت‌های آزادیخواهی جامعه ایران بیش از صد ســال می‌گذرد شــاهدیم کره‌جنوبی 
که تا 50 و 60 ســال گذشــته شــبیه ایران بود بســرعت به آزادی و توســعه رســید. اما وقتی به تاریخ کره نگاه می‌کنیم می‌بینیم 
آنهــا نیز چند صد ســال اســت مبــارزه کردند و نظــام اداری و توزیع عادلانه امکانات بــه نفع جامعه به‌وجــود آمد و طبقات و 
اقشــار مختلف جامعه بتدریج قدرتمند شــدند. یعنی ریشــه‌های رشــد سریع در مثلًا کشــور کره هم به بیش از صد سال پیش 
برمی‌گردد. آنها در چند دهه گذشــته فرصت یافتند از شــکاف بین امریکا و شــوروی و جنگ سرد به نفع توسعه کشور خودش 
استفاده کند و نظام بین‌المللی و امکانات را به‌کار بگیرد و جزو کشورهای پیشرفته بشود. در رابطه با ایران باید مجاهدت‌های 
صد سال گذشته تحلیل و آسیب‌شناسی شود و مثال‌ها و نمونه‌های کتاب راهنمایی می‌کند چگونه عمل کنیم. آنگاه طی چند 
دهه آینده با اطمینان به‌ســمت داخل دالان حرکت کنیم و حکومت و جامعه در این راه باریک به شــکل مناســب دوشادوش 
هم حرکت کنند و بار ســنگین توســعه را بر دوش بگیرند و به منزل برســانند. مناصب حکومتی و قدرت سیاسی داشتن مانند 
کوهــی اســت که جامعه در دامنه کوه قرار گرفته اســت و تعدادی را به بالای قله می‌فرســتد. اما بالای قلــه رفتن رفتار افراد را 
عوض می‌کند و حاضر نیســتند پســت و مقام را تحویل بدهند و از آن بالا شروع به سنگ‌اندازی می‌کنند. در اینجا باید جامعه 
هوشــمند باشــد که وقتی برخی را به بالای هرم قدرت می‌فرســتد ابزارهایی هم داشــته باشــد که بتوان بدون دردســر و ایجاد 
هزینه آن افراد را پایین کشید و افراد بهتری جایگزین کرد و محیط رقابت و نوآوری ایجاد شود که یکجانشینی و آسوده خیالی 

برای گروهی نباشد به قیمتی که بقیه جامعه از انواع امکانات محروم شوند. این چرخش قدرت باید وجود داشته باشد.‌

        لازمه قوی شدن جامعه 
و ورود به دالان، افزایش درک و 
فهم و بلوغ فکری جامعه است 

که چگونه خواسته‌های خود 
را به‌شکل قوانین مناسب در 
مجلس به تصویب برساند و 

کاری کند که این قوانین قطعاً 
اجرا شود و حکومت مجبور شود 

به اینها تن دهد


